
پرسش ۱۷۴: چگونه زنده ماندن یونس(علیه السلام) در شکم ماهی را اثبات می کنید؟ 

سـؤال/ ١٧٤: كـیف تفسـر بـطریـقة عـلمیة مـكوث الـنبي یـونـس (علیھ السـلام) فـي بـطن 
الـحوت مـع فـقدان الـغذاء والـھواء والـشمس؟ وكـیف كـانـت عـبادتـھ؟ ومـا ھـو التسـبیح 

الذي بفضلھ خرج من بطن الحوت؟ 

چـگونـه زنـده مـانـدن یونـس(علیه السـلام) در شکم مـاهی را بـدون غـذا، هـوا و خـورشید بـه روش 
علمی اثـبات می کنید؟ عـبادتـش چـگونـه بـود؟ و تسـبیحی که بـه فـضل آن از شکم مـاهی 

بیرون آمد چه بود؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد h رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

 قـال تـعالـى: ﴿فـَاصْـبرِْ لـِحُكْمِ رَبِّـكَ وَلا تـَكُنْ كَـصَاحِـبِ الْـحُوتِ إذِْ نـَادَى وَھُـوَ مَـكْظوُمٌ * 
لوَْلا أنَْ تدََارَكَھُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّھِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ﴾([681]). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ در بـرابـر فـرمـان پـروردگـارت صـبر پیشه کن و چـون صـاحـب 
مـاهی مـباش که بـا دلی پـر انـدوه نـدا درداد * اگـر نعمتی از جـانـب پـروردگـارش او را در بـر 

نگرفته بود، با پریشان حالی به صحرا، عریان و بی سرپناه می افتاد.﴾([682]) 

وقـال تـعالـى: ﴿فـَالْـتقَمََھُ الْـحُوتُ وَھُـوَ مُـلیِمٌ * فـَلوَْلا أنََّـھُ كَـانَ مِـنَ الْمُسَـبِّحِینَ * لـَلبَثَِ 
فـِي بـَطْنھِِ إلِـَى یـَوْمِ یـُبْعَثوُنَ * فـَنبَذَْنـَاهُ بـِالْـعَرَاءِ وَھُـوَ سَـقیِمٌ * وَأنَْـبتَْناَ عَـلیَْھِ شَجَـرَةً مِـنْ 

یقَْطِینٍ﴾([683]). 



و همچنین می فـرمـاید: ﴿پـس مـاهی بـبلعیدش در حـالی که او سـرزنـش گـر خـویشتن بـود 
* پـس اگـر نـه از تسـبیح گـویـان می بـود، * تـا روزی که بـرانگیخته می شـونـد در شکم مـاهی 
می مـانـد * پـس او را در حـالی که بـیمار بـود بـه خشکی، عـریان و بی سـرپـناه افکندیـم، * و بـر 

فراز سرش درختی از یقطین رویانیدیم﴾.([684]) ([685]) 

إن یـونـس (علیھ السـلام) مـات فـي بـطن الـحوت، وروحـھ نـظرت الـى ظـلمات جـھنم، 
ونظر إلى طبقاتھا السفلیة. 

والشجر: الدین. 

یونـس(علیه السـلام) در شکم مـاهی مُـرد و روحـش بـه ظـلمات جـهنم نـگریست و همچنین بـه 
طبقات پایین آن نگاه کرد. 

منظور از درخت در اینجا، دین می باشد. 

فـبعد أن بـلع الـحوت یـونـس (علیھ السـلام) قـبضت روحـھ، ونـُزل بـھا إلـى جـھنم لـیراھـا، 
حـتى رأى جـھنم وظـلماتـھا ﴿ظـُلمَُاتٌ بـَعْضُھَا فـَوْقَ بـَعْضٍ إذَِا أخَْـرَجَ یـَدَهُ لـَمْ یـَكَدْ یـَرَاھَـا﴾، 
ورأى قـارون (لـعنھ الله) وحـادَثـَھُ، وھـذه جـھنم الـتي رآھـا ھـي جـھنم الـنامـیة بـإعـمال 
الـظالـمین حـتى یـكتمل سـعیرھـا، وتـأجـج نـارھـا بـأعـمال الـظالـمین، كـما أن الـجنة نـامـیة 

تكتمل بأعمال الصالحین من الأنبیاء والأوصیاء والمرسلین والصالحین. 

پـس از آنکه مـاهی یونـس (علیه السـلام) را بلعید، قـبض روح شـد و بـه جـهنم فـرسـتاده شـد تـا 
آن را ببیند؛ تـا اینکه جـهنم و تـاریکی هـای آن را مـشاهـده نـمود: ﴿ تـاریکي هـایی بـرفـراز 
یکدیـگر، آن گـونـه که اگـر دسـت خـود بـیرون آرد، آن را نـتوانـد دیـد ﴾ ، و در آنـجا قـارون (لـعنه 
الــله) را دید و بــا او ســخن گــفت. این جهنمی که او دید، جهنمی در حــال گســترش بــا 
عملکرد سـتمگران بـود تـا آنکه آتـشش کامـل شـود و بـا اعـمال و کردار ظـالمین، آتـشش 
زبـانـه کشد. هـمان گـونـه که بهشـتِ در حـال گسـترش بـا اعـمال و کردار صـالـحان از انبیا و 

و اوصیا و فرستادگان و صالحین، رو به کمال می رود. 



فـجھنم الـنامـیة بـأعـمال بـني آدم الـظالـمین قـال عـنھا تـعالـى: ﴿وَإذَِا الْـجَحِیمُ سُـعِّرَتْ﴾
([686])، أي وصـلت إلـى قـمة تـسعّرھـا، وتـمام تـسعّرھـا فـي یـوم الـقیامـة بـأعـمال 

الظالمین. 

دوزخ بـا کردار فـرزنـدان سـتمگر آدم گسـترش می یابـد. حـق تـعالی در این خـصوص 
می فـرمـاید: ﴿ و چـون جـهنم افـروخـته گـردد﴾([687]) ؛ یعنی بـه نـهایت شـعله ور شـدنـش بـرسـد 

و تمامی شعله ور شدن آن در روز قیامت با کردار و اعمال ظالمان می باشد. 

وقـال تـعالـى: ﴿وَإذَِا الْـجَنَّةُ أزُْلـِفتَْ﴾([688])، أي وصـلت إلـى تـمام كـمالـھا بـأعـمال بـني 
آدم الـصالـحین، وھـذا الـمعنى ورد عـن رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، فـمن قـال: 
سـبحان الله، والحـمد h، ولا الـھ إلا الله، والله أكـبر غـرسـت لـھ شجـرة فـي الـجنة، 
 ً قـالـوا: إذاً یـكثر غـرسـنا یـا رسـول الله، قـال: نـعم، ولـكن إیـاكـم أن تـرسـلوا عـلیھا نـیرانـا

فتحرقوھا([689]). 

و حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ و چـون بهشـت را پـیش آورنـد﴾([690]) ؛ یعنی بـا اعـمال و کردار 
فـرزنـدان نیکوکار آدم، بـه تـمامی کمال خـود بـرسـد. چنین مـعنایی از رسـول الـله(صلی الـله علیه و آلـه 
و سـلم) وارد شـده اسـت که هـر که بـگوید: سـبحان الـله و الحـمد لـله و لا الـه الا الـله و الـله 

اکبر، درختی در بهشـت بـرایش کاشـته می شـود. گـفتد: آیا درخـتان مـا در بهشـت افـزوده 
می شود؟ فرمود: آری، ولی مبادا آتشی بر آن بفرستید تا آنها را بسوزاند.([691]) 

فـالـناس ھـم مـن یـبني الـجنة وجـھنم ولـكلٌ أھـلھا. وھـذه جـھنم ھـي الـحوت الـحقیقي 
الـذي ابـتلع یـونـس (علیھ السـلام)، والـسجن الـذي سـجن فـیھ ، والـقبر الـذي ارُتـھن بـھ وسـار 
بـھ، ولـذا قـال تـعالـى ھـذیـن الـقولـین، والـظاھـر - لـمن یجھـل الـحقیقة - أنـھما مـتناقـضان، 

وھما: 
﴿لوَْلا أنَْ تدََارَكَھُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّھِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ﴾. 

﴿فلَوَْلا أنََّھُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ * للَبَثَِ فيِ بطَْنھِِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُن﴾. 



بـنابـراین، این مـردم هسـتند که دوزخ و بهشـت را می سـازنـد و هـر کدام، اهـل خـود را 
دارد. این جـهنم، هـمان مـاهیِ حقیقی اسـت که یونـس(علیه السـلام) را بلعید و هـمان زنـدانی 
اسـت که او در آن اسیر شـد، و هـمان گـوری اسـت که در آن گـرفـتار و بـه سـویش روانـه شـد. 
از همین رو حـق تـعالی این دو گـفتاری که در ظـاهـر از نـظر نـادان و جـاهـل مـتناقـض 

می باشد را بیان می فرماید: 

﴿ اگـر نعمتی از جـانـب پـروردگـارش او را در بـر نـگرفـته بـود، بـا پـریشان حـالی بـه صحـرا، 
عریان و بی سرپناه می افتاد ٌ﴾ .   

﴿ پـس اگـر نـه از تسـبیح گـویـان می بـود، * تـا روزی که بـرانگیخته می شـونـد در شکم مـاهی 
می ماند﴾. 

فـالـمؤكـد أنّ الله سـبحانـھ وتـعالـى لابـد أن یـقضي أمـراً واحـداً كـعقوبـة تـوعـدھـا لـنبي 
الله یـونـس (علیھ السـلام)، فـأمـا الـنبذ فـي الـعراء وھـو مـذمـوم، وأمـا أن یـلبث فـي بـطنھ إلـى 
یـوم یـبعثون، وإلا لـكان ھـناك تـناقـض فـي الـقرآن؛ لأنـھ سـبحانـھ وتـعالـى حـكیم وتـصدر 
مـنھ الـحكمة الـتامـة، وھـي واحـدة لا تـتعدد. وإن شـاء بـعضھم الـتأویـل یـمیناً أو شـمالاً 
بـدون عـلم مـن آل محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)  فھـذا أمـر یـخصھ، ولـكني أبُـیِّن الـحقیقة 
وھـي أن یـُنبذَ جسـده بـالـعراء ، وروحـھ تـلبث فـي طـبقات جـھنم إلـى یـوم یـبعثون، وكـما 
بـیَّنتُ ھـذه (ھـي جـھنم الـنامـیة لا الـتامـة) الـتي تسـیر الـدنـیا نـحوھـا سـیراً حـثیثاً ، 

كسیرھا نحو الجنة، ومن ھنا یتبین أن لا تناقض بین الآیات. 

تـأکید می کنم که خـداونـد سـبحان و مـتعال لاجَـرَم بـاید یکی از دو کار را بـرای عـقوبتی 
که بـه نبی خـدا یونـس(علیه السـلام) وعـده داده بـود، بـه انـجام می رسـانـد: یا بـا پـریشان حـالی 
افـتادن در بیابـان عـریان و بی سـرپـناه، و یا اینکه تـا روز بـرانگیخته شـدن در شکم مـاهی 
بـمانـد؛ که در غیر این صـورت در قـرآن تـناقـض وجـود خـواهـد داشـت؛ چـرا که خـداونـد 
ســبحان و مــتعال، حکیم اســت و از او حکمت تــمام و کمال صــادر می شــود و این، 
حکمتی اسـت یگانـه که تـعددی در آن راه نـدارد. اگـر بـرخی بـخواهـند بـدون عـلم محـمد و 



آل محـمد(علیهم السـلام) بـا کلنجار رفـتن، این آیات را تـأویل و تفسیر کنند، این مـسألـه ای اسـت 
که بـا آن روبـه رو خـواهـند شـد؛ امـا مـن حقیقت را آشکار می کنم: اینکه جسـد او در بیابـان 
عـریان و بی سـرپـناه بیفتد و روحـش در طـبقات جـهنم تـا روز بـرانگیخته شـدن، بـاقی بـمانـد؛ 
و هـمان طـور که بیان نـمودم این جهنمی اسـت در حـال گسـترش یافـتن و نـه جـهنم کامـل 
شـده؛ جهنمی که دنیا بـه سـرعـت بـه سـوی آن می شـتابـد، هـمان طـور که بـه سـوی بهشـت 

در حرکت می باشد و به این صورت مشخص می شود که تناقضی در آیات وجود ندارد. 

ثـم إن الـلبث فـي بـطن الـحوت إلـى یـوم الـقیامـة الـكبرى - أي مـقدمـاتـھا وھـو الھـلاك 
الـملكوتـي لأھـل الأرض - كجسـد مـادي خـارج عـن الـعادة، فـلا یـكون إلا بـالمعجـزة؛ لأنـھ 
 ً یـتطلب بـقاء جسـد یـونــس (علیھ السـلام) تـامـاً فـي بـطن الـحوت، وبـقاء جسـد الـحوت تـامـا
أیضـاً حیـاً أو میـتاً، ولا معـنى لھذـه المعجزـة؛ لعـدم ترـتبـ فاـئدـة علـیھا، والله حكـیم ولا 
عـبثیة أو لـعب فـي أفـعالـھ سـبحانـھ وتـعالـى عـما یشـركـون، فـما بـالـك إذا عـرفـت أنـھ قـال: 
﴿لـَلبَثَِ فـِي بـَطْنھِِ إلِـَى یـَوْمِ یـُبْعَثوُنَ﴾، والـبعث بـعد مـقدمـات الـقیامـة الـكبرى، أي بـعد فـناء 

كل الموجودات على ھذه الأرض، وبعد أن تبدل ھذه الأرض بأخرى. 

بـاقی مـانـدن در شکم مـاهی تـا روز قیامـت کبری یعنی مـقدمـات آن، که هـمان هـلاکت 
ملکوتی سـاکنان زمین می بـاشـد  بـه عـنوان یک جسـد مـادی، مـسالـه ای خـارج از عـرف 
می بـاشـد و چنین چیزی مـگر بـا معجـزه امکان پـذیر نیست؛ چـرا که نیازمـند بـاقی مـانـدن 
جسـد یونـس(علیه السـلام) بـه صـورتی کامـل و دسـت نـخورده در شکم مـاهی  و همچنین بـقای 
بـدن مـاهی چـه مـرده و چـه زنـده بـه صـورتی سـالـم و دسـت نـخورده می بـاشـد؛ این معجـزه ای 
بی معنی اسـت؛ چـرا که هیچ گـونـه فـایده ای در بـر نـخواهـد داشـت؛ در حـالی که خـداونـد 
حکیم اسـت و هیچ بیهودگی یا بـازی در اعـمال او وجـود نـدارد و از آنـچه بـدو شـرک می 
ورزنــد پــاک ومــنزه اســت . تــرا چــه می شــود اگــر دریابی که او فــرمــود: ﴿ تــا روزی که 
بـرانگیخته می شـونـد در شکم مـاهی می مـانـد ﴾ ، بـرانگیخته شـدن پـس از مـقدّمـات قیامـت 
کبری یعنی از بین رفـتن هـمه ی مـوجـودات بـر روی این زمین و پـس از تـبدیل این زمین بـه 

غیر آن می باشد. 



فـیتحصل أن بـقاء یـونـس فـي بـطن الـحوت كجسـد مـادي إلـى یـوم یـبعثون أمـر غـیر 
لُ الأْرَْضُ غَــیْرَ الأْرَْضِ  صــحیح؛ لأن قــبلھ كــما قــلتُ فــناء وتــبدّل الأرض، ﴿یـَـوْمَ تـُـبدََّ

رَتْ﴾([693]).  َِّ الْوَاحِدِ الْقھََّارِ﴾([692])، ﴿وَإذَِا الْبحَِارُ سُجِّ ِh مَاوَاتُ وَبرََزُوا وَالسَّ

پـس این نتیجه بـه دسـت آمـد که بـاقی مـانـدن یونـس بـعنوان جسـد مـادی در شکم مـاهی 
تـا روز بـرانگیخته شـدن، نـادرسـت اسـت؛ چـرا که هـمان طـور که قـبلاً بیان کردم، لازمـه ی 
آن از بین رفـتن و تـبدیل شـدن زمین می بـاشـد: ﴿ آن روز که این زمـین بـه زمینی جـز ایـن 
تـبدیل شـود و همچنین آسـمان هـا و هـمه در پـیشگاه خـدای واحـد قـهار پـا بـه عـرصـه نـهند)

([694]) ، ﴿ و چون دریاها سوزان و برافروخته گردند.﴾([695]) 

ویـبقى أن تـقول أو تـتأول: كـیف یھـدد أو یـتوعـد الله سـبحانـھ یـونـس (علیھ السـلام)، 
وھو نبي؟ 

می تـوانی بـپرسی یا تـأویل نـمایی که چـگونـه خـداونـد سـبحان یونـس(علیه السـلام) را تهـدید 
می کند یا وعده می دهد در حالی که او یک پیامبر است؟! 

والـحقیقة أنـھ لـم یـتوعـده أو یھـدده، بـل ربـّاه وأنـعم عـلیھ لـما أراه جـھنم ومـصیره 
(علیھ السـلام) إذا خـالـف الله سـبحانـھ وتـعالـى وأعـرض عـن الـرسـالـة، ولـم یتحـمل ولایـة 

عـلي بـن أبـي طـالـب (علیھ السـلام)([696])، فـیونـس كـآدم (علیھ السـلام) ﴿وَلـَقدَْ عَھِـدْنـَا إلِـَى آدَمَ مِـنْ 
قـَبْلُ فنَسَِـيَ وَلـَمْ نجَِـدْ لـَھُ عَـزْمـاً﴾([697])، وبھـذا الـتأدیـب عـرف یـونـس (علیھ السـلام) وازداد 
 hعـلماً ومـعرفـة بـحق عـلي (علیھ السـلام) ومـقامـھ ، بـاعـتباره قـائـد جـند الله فـاسـتغاث بـا
وتـوسـل إلـى الله بـحق عـلي (علیھ السـلام)، فـأذن الله لـعلي (علیھ السـلام) أن یـنجیھ مـن غـم جـھنم 
وھـمھا، فـكان مـوتـھ كـأنـھ رؤیـا رآھـا، ثـم ألـقي بـالـعراء كـما نـُزع عـن آدم (علیھ السـلام) 
لـباس الـتقوى، فـبدا لـیونـس (علیھ السـلام) سـوءتـھ ﴿بـِالْـعَرَاءِ﴾ عـاریـاً مـن لـباس الـتقوى، 

فسبح الله واستغفر واعترف بحق علي (علیھ السلام) ومقامھ الذي لم یتحملھ. 

در حقیقت خـداونـد نـه او را تهـدید کرد و نـه وعـده داد؛ بلکه پـس از آنکه یونـس(علیه السـلام) 
بـا خـداونـد سـبحان و مـتعال مـخالـفت نـمود و از رسـالـت روی گـردانید و نـتوانسـت بـار ولایت 
علی ابـن ابی طـالـب(علیه السـلام) را بـر دوش کِشد،([698]) بـا نـشان دادن دوزخ بـه او و بـردن او 



بـه درون آن، او را پـرورش داد و بـر او مـنّت نـهاد. در این مـورد یونـس(علیه السـلام) هـمانـند 
آدم(علیه السـلام) می بـاشـد: ﴿ و مـا پـیش از ایـن بـا آدم پـیمان بسـتیم؛ ولی فـرامـوش کرد و او را 
اسـتوار و ثـابـت قـدم نـیافـتیم ﴾([699])  و بـا این تـادیب ، یونـس(علیه السـلام) دانسـت و بـر عـلم و 
مـعرفـتش نسـبت بـه حـضرت علی(علیه السـلام) و مـقامـش افـزوده شـد؛ اینکه علی(علیه السـلام) رهـبر 
سـربـازان خـداونـد اسـت. پـس یونـس(علیه السـلام) بـه درگـاه خـداونـد اسـتغاثـه کرد و بـه حـق علی(علیه 
السـلام) بـه خـداونـد مـتوسّـل شـد. خـداونـد بـه علی(علیه السـلام) اجـازه داد تـا او را از انـدوه و تـرس 

دوزخ نـجات دهـد و مـرگـش مـانـند رؤیایی بـود که دیده بـاشـد. سـپس بـه بیابـان، عـریان و بی 
سـرپـناه افکنده شـد هـمان گـونـه که لـباس تـقوا از آدم(علیه السـلام) بـرداشـته شـد. عیب و زشـتی 
یونـس(علیه السـلام) بـرایش بـا عـریانی (بـالـعراء) یعنی عـاری از لـباس تـقوا آشکار شـد. یونـس(علیه 
السـلام) تسـبیح خـدا گـفت و از او درخـواسـت بـخشش نـمود و بـه حـق علی(علیه السـلام) و مـقامـش 

که پیش از آن تحمّلش نکرده بود، اعتراف نمود. 

ولا تسـتغرب مـن عـدم تحـمّل یـونـس (علیھ السـلام)، فـلعلك أنـت أیـضاً لا تتحـمل مـقام 
أمـیر الـمؤمـنـین عـلي (علیھ السـلام) لـو حـدثـتك بـھ، فـالـمطلوب مـن نـبي الله یـونـس (علیھ السـلام) 
الاعـتراف بـأمـر عـظیم([700])، (لا یتحـملھ إلا نـبي مـرسـل، أو مـلك مـقرب، أو مـؤمـن 

امتحن الله قلبھ للإیمان)([701]). 

از اینکه یونـس(علیه السـلام) نـتوانسـت تحـمّل کند شـگفت زده نـشوید؛ چـه بـسا اگـر مـقام و 
جـایگاه امیر الـمؤمنین علی(علیه السـلام) بـرای شـما بـازگـو شـود، شـاید شـما هـم تحـمّل نکنی! 
آنـچه از یونـس(علیه السـلام) پیامـبر خـدا انـتظار می رفـت این بـود که بـه این امـر عظیم اعـتراف 
نـماید:([702]) (آن را کسی جـز نبیّ فـرسـتاده شـده یا فـرشـته ی مـقرّب یا مـؤمنی که خـداونـد 

قلبش را به ایمان آزموده باشد، طاقت تحمّلش نیست).([703]) 

 ً ثـم كـان ھـذا الاعـتراف مـن یـونـس (علیھ السـلام) بـالـحق والاسـتغفار والتسـبیح سـببا
لـعودة لـباس الـتقوى وھـو الـخضار والـدیـن، ﴿وَأنَْـبتَْناَ عَـلیَْھِ شَجَـرَةً مِـنْ یـَقْطِینٍ﴾، تـنبت 



عـلیھ كـأنـھا قـطعة مـنھ، وھـي لـباس الـتقوى الـملازم لـلمتقین. كـما أن آدم (علیھ السـلام) 
سُـترت عـورتـھ بـورق الـجنة، وھـو أیـضاً الـخضار والـدیـن ولـباس الـتقوى ﴿یـَا بـَنيِ آدَمَ 
قـَدْ أنَْـزَلْـناَ عَـلیَْكُمْ لـِباَسـاً یـُوَارِي سَـوْآتـِكُمْ وَرِیـشاً وَلـِباَسُ الـتَّقْوَى ذَلـِكَ خَـیْرٌ ذَلـِكَ مِـنْ آیـَاتِ 

اللهَِّ لعََلَّھُمْ یذََّكَّرُونَ﴾([704]). 

بـه عـلاوه این اعـتراف یونـس(علیه السـلام) بـه حـق و تـقاضـای بـخشش و تسـبیحش وسیله ای 
شـد تـا لـباس تـقوا بـه او بـازگـردد؛ یعنی هـمان سـبزی و دین ﴿ و بـر او درختی از یقطین 
رویانیدیم ﴾ ؛ بـر او رویید، گـویی پـاره ای از خـود او بـود، و این هـمان لـباس تـقوا اسـت که 
مـلازم و هـمراه متقین می بـاشـد؛ هـمان طـور که عـورت آدم(علیه السـلام) بـا بـرگ درخـت بهشـت 
پـوشیده شـد و این بـرگ نیز هـمان سـبز بـودن، دین و لـباس تـقوا می بـاشـد: ﴿ ای فـرزنـدان 
آدم! بـرای شـما جـامـه ای فـرسـتادیـم تـا شـرمـگاهـتان را بـپوشـانـد و زینتی بـرایتان اسـت، و 
جـامـه ی پـرهـیزگـاری؛ این از هـر جـامـه ای بهـتر اسـت. ایـن یکی از آیـات خـداونـد اسـت، بـاشـد 

که پند گیرند).([705]) 

﴿فَـنبَذَْنَـاهُ بـِالْـعَرَاءِ وَھُـوَ سَـقیِمٌ﴾: وسـقم یـونـس (علیھ السـلام) كـان بسـبب نـزع لـباس 
التقوى عنھ بعد أن أعرض وأبَقَِ، والآبق ھو العبد الذي تمرد أو ھرب من سیده. 

شجرة الیقطین من أشجار الجنة، أي أشجار الدین والتقوى. 

﴿ پـس او را بـه خشکی، عـریان و بی سـرپـناه انـداختیم در حـالی که بیمار بـود ﴾ : بیماری 
یونـس(علیه السـلام) بـه دلیل زدوده شـدن لـباس تـقوا از او پـس از روی گـردانی و گـریختنش بـود؛ 

وی مصداق بنده ای بود که از آقا و مولایش سرپیچی می کند یا می گریزد. 
درخت یقطین از درختان بهشت است و به معنی درخت دین و تقوا می باشد. 

وبـقي أن تـعرف: إن یـونـس (علیھ السـلام) مـات وھـو طـفل صـغیر، وأحـیاه نـبي الله إیـلیا 
(إلـیاس) بـإذن الله سـبحانـھ وتـعالـى، وقـد تـمدد نـبي الله إیـلیا عـلیھ وھـو طـفل مـیت، 
حـتى انـتقلت حـرارة جـسم نـبي الله إیـلیا (علیھ السـلام) إلـى جـسم نـبي الله یـونـس (علیھ السـلام) 

وھو طفل صغیر میت، وتوسل إلى الله سبحانھ، فأحیاه الله سبحانھ وتعالى ([706]). 



آنـچه بـاقی می مـانـد این اسـت که بـدانیم یونـس(علیه السـلام) در حـالی که طفلی کوچک بـود، 
مُـرد و او را پیامـبر خـدا ایلیا (الیاس)(علیه السـلام) بـه اذن خـداونـد سـبحان و مـتعال زنـده کرد. 
یونـس(علیه السـلام) کودکی مـرده بـود پیامـبر خـدا ایلیا(علیه السـلام) روی او دراز کشید و گـرمـای بـدن 
ایلیا(علیه السـلام) بـه بـدن پیامـبر خـدا یونـس(علیه السـلام) مـنتقل شـد در حـالی که یونـس(علیه السـلام)، 
طفلی کوچک و مـرده بـود و ایلیا(علیه السـلام) بـه خـداونـد سـبحان مـتوسّـل شـد و خـداونـد 

سبحان و متعال او را زنده کرد.([707]) 

وفـي ھـذه الـحادثـة (آیـة لـلمتوسـمین) لـِمَا حـدث بـعد ذلـك لـیونـس (علیھ السـلام)، فـقد 
مـات فـي بـطن الـحوت وأحـیاه عـلي (علیھ السـلام) (إیـلیا) بـعد أن سـرت حـرارة عـلم عـلي 
(علیھ السـلام) إلـیھ، وعـرف حـق عـلي (علیھ السـلام). وفـي الـعراء وھـو سـقیم نـبتت عـلیھ شجـرة 

الیقطین، وھي إیلیا وعلي، والدین والجنة ولباس التقوى. 

در این رویداد و آنـچه پـس از آن بـرای یونـس(علیه السـلام) اتـفاق افـتاد، نـشانـه ای بـرای 
خـردمـندان وجـود دارد؛ او در شکم مـاهی می میرد و پـس از آنکه حـرارت عـلم علی(علیه السـلام) 
بـه او مـنتقل شـد و حـق علی(علیه السـلام) را شـناخـت، علی(علیه السـلام) (ایلیا) او را زنـده نـمود؛ در 
عـریانی و در حـالی که بیمار بـود درخـت یقطین بـر او رویید؛ این درخـت، هـمان ایلیا، علی، 

دین، بهشت و لباس تقوا بود. 

أمـا إذا سـألـت عـن مـا یـدل عـلى مـوت یـونـس فـي بـطن الـحوت، فـھو قـولـھ تـعالـى: 
﴿إلِـَى یـَوْمِ یـُبْعَثوُنَ﴾، أي إنـھ مـیت، فـالـذي یـلبث إلـى یـوم یـبعثون یـلبث مـیتاً كـما تـبین 

مما سبق. 

امـا اگـر بـپرسی چـه چیز مـا را بـه این نتیجه می رسـانـد که یونـس در شکم مـاهی مـرده 
بـود؛ پـاسـخ، سـخن حـق تـعالی اسـت ﴿ تـا روزی که بـرانگیخته می شـونـد ﴾ ؛ یعنی او مـرده 
بـود؛ چـرا که کسی که تـا روز بـرانگیخته شـدن بـاقی می مـانـد، هـمان طـور که پیش تـر بیان 

شد، مرده است. 



وأیـضاً قـول الإمـام عـلي (علیھ السـلام) عـندمـا سـألـھ بـعض الـیھود عـن سـجن طـاف 
أقـطار الأرض بـصاحـبھ، فـقال (علیھ السـلام): (یـا یـھودي أمـا الـسجن الـذي طـاف أقـطار 
الأرض بـصاحـبھ فـإنـھ الـحوت الـذي حـبس یـونـس فـي بـطنھ، فـدخـل فـي بحـر الـقلزم، ثـم 

خرج إلى بحر مصر، ثم دخل إلى بحر طبرستان، ثم خرج في دجلة الغوراء. 

همچنین ســخن امــام علی(علیه الســلام) در پــاســخ بــه یک یهودی که از ایشان در مــورد 
زنـدانی که بـا هـمراهـش گـوشـه و کنارهـای زمین را درنـوردید، پـرسیده بـود که ایشان(علیه 
السـلام) می فـرمـاید: (ای یهودی! امـا زنـدانی که هـمراهـش را بـه نـواحی مـختلف زمین بـرد، 

آن مـاهی بـود که یونـس در آن حـبس شـد. این مـاهی بـه دریای قـلزم وارد شـد و از آنـجا بـه 
دریای مـصر رفـت و سـپس بـه دریای طـبرسـتان وارد شـد و سـپس از دجـله ای بسیار عمیق 

خارج شد. 

قـال: ثـم مـرت بـھ تـحت الأرض حـتى لـحقت بـقارون، وكـان قـارون ھـلك فـي أیـام 
مـوسـى (علیھ السـلام) ووكـل الله بـھ مـلكاً یـدخـل فـي الأرض كـل یـوم قـامـة رجـل، وكـان 
یـونـس فـي بـطن الـحوت یسـبح الله ویسـتغفره، فـسمع قـارون صـوتـھ فـقال لـلملك 
الـموكـل بـھ: أنـظرنـي فـإنـي أسـمع كـلام آدمـي، فـأوحـى الله إلـى الـملك الـموكـل بـھ أنـظره، 
فـأنـظره، ثـم قـال قـارون: مـن أنـت؟ قـال یـونـس: أنـا الـمذنـب الـخاطـئ یـونـس بـن مـتى، 
قـال: فـما فـعل الشـدیـد الـغضب h مـوسـى بـن عـمران؟ قـال: ھـیھات ھـلك، قـال: فـما فـعل 
الـرؤوف الـرحـیم عـلى قـومـھ ھـارون بـن عـمران؟ قـال: ھـلك، قـال: فـما فـعلت كـلثم بـنت 
عـمران الـتي كـانـت سـمیت لـي؟ قـال: ھـیھات مـا بـقي مـن آل عـمران أحـد، فـقال قـارون: 
وا أسـفاه عـلى آل عـمران، فـشكر الله لـھ ذلـك، فـأمـر الله الـملك الـموكـل بـھ أن یـرفـع عـنھ 
العـذاب أیاـم الدـنیـا فرـفعـ عنـھ، فلـما رأى یوـنسـ ذلكـ ناـدى فيـ الظـلمات: "أن لا إلھـ إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمین"، فاستجاب الله لھ وأمر الحوت فلفظھ)([708]). 

فـرمـود: سـپس بـه زیر زمین رفـت تـا بـه قـارون رسید و قـارون پیش از این در زمـان 
مـوسی(علیه السـلام) مـرده بـود و خـداونـد مَلَکی را بـر او مـامـور کرده بـود که هـر روز او را بـه 
انـدازه ی قـامـت یک مـرد داخـل زمین فـرو بـبرد. یونـس در شکم مـاهی در حـال تسـبیح خـدا 
و اسـتغفار بـود. قـارون صـدایش را شنید و بـه فـرشـته ی گـماشـته شـده بـر خـودش گـفت: بـه 
مـن مهـلت بـده که صـدای انـسانی را می شـنوم. خـداونـد بـه این فـرشـته وحی فـرمـود که بـه 



قـارون مهـلتی دهـد، و او نیز مهـلتش داد. قـارون بـه یونـس گـفت: تـو کیستی؟ یونـس 
گـفت: مـن گنهکار خـطاکار یونـس بـن متی هسـتم. قـارون گـفت: مـوسی که بـرای خـدا 
بسیار خـشم می گـرفـت، چـه شـد؟ یونـس گـفت؟ هیهات، هـلاک شـد! قـارون گـفت: آن 
هـارون که مهـربـان رئـوف بـر قـومـش بـود چـه شـد؟ یونـس گـفت: هـلاک شـد. قـارون گـفت: 
کلثوم دخـتر عـمران که نـامـزد مـن بـود چـه شـد؟ یونـس گـفت: هیهات که از آل عـمران 
احـدی بـاقی نـمانـده اسـت. پـس قـارون گـفت: وا اسـفا بـر آل عـمران! و خـداونـد بـه خـاطـر این 
تـرحـم بـر آل عـمران از او سـپاس گـزاری کرد و بـه فـرشـته ی گـماشـته بـر او امـر فـرمـود که 
عـــذاب را در ایام دنیا از او بـــردارد، و او نیز چنین کرد. چـــون یونـــس اینگونـــه دید در 
الِمِینَ" (که هیچ  نــتَ سُــبْحَانَک إِنِّی کنتُ مِــنَ الظَّ

َ
ن لاَّ إِلَــهَ إِلاَّ أ

َ
تــاریکی هــا نــدا داد: "أ

مـعبودی جـز تـو وجـود نـدارد. پـاک و مـنزهی تـو؛ که بـه راسـتی مـن از سـتم کاران بـودم). 
خداوند اجابتش فرمود و به ماهی دستور داد تا او را بیرون بیندازد).([709]) 

وعـن أبـي عـبد الله صـلوات الله عـلیھ قـال: (خـرج یـونـس (علیھ السـلام) مـغاضـباً مـن 
قـومـھ لـما رأى مـن مـعاصـیھم حـتى ركـب مـع قـوم فـي سـفینة فـي الـیم، فـعرض لـھم 
حـوت لـیغرقـھم، فـساھـموا ثـلاث مـرات، فـقال یـونـس: إیـاي أراد فـاقـذفـونـي، ولـما أخـذت 
الـسمكة یـونـس أوحـى الله تـعالـى جـل وعـلا إلـیھا أنـي لـم أجـعلھ لـك رزقـاً فـلا تكسـر لـھ 

عظماً، ولا تأكل لھ لحماً. 

از ابـو عـبد الـله امـام صـادق(صـلوات الـله عـلیه) روایت شـده اسـت که فـرمـود: (یونـس(علیه السـلام) 
هـنگامی که گـناهـان قـومـش را دید، بـا عـصبانیت از قـومـش بیرون آمـد تـا آنکه بـا عـده ای در 
کشتی سـوار شـد. یک مـاهی بـه آنـان حـمله کرد تـا غـرقـشان کند. سـه بـار قـرعـه انـداخـتند. 
یونـس گـفت: مـاهی فـقط مـرا می خـواهـد؛ مـرا در آب بیندازید. همین که مـاهی یونـس را 
گـرفـت، خـدای عـزیز و جـلیل بـه او وحی فـرمـود که مـن او را روزی تـو قـرار نـدادم؛ پـس 

استخوانی از او را نشکن و گوشتی از او را نخور. 



قـال: فـطافـت بـھ الـبحار، فـنادى فـي الـظلمات: "أن لا إلـھ إلا أنـت سـبحانـك إنـي 
كنت من الظالمین". 

مـاهی یونـس را در دریاهـا چـرخـانـد. یونـس در تـاریکی هـا نـدا داد:  " که هیچ مـعبودی جـز 
تو وجود ندارد. پاک و منزهی تو؛ که به راستی من از ستم کاران بودم".   

وقـال: لـما صـارت الـسمكة فـي البحـر الـذي فـیھ قـارون سـمع قـارون صـوتـاً لـم 
یـسمعھ، فـقال لـلملك الـموكـل بـھ: مـا ھـذا الـصوت؟ قـال: ھـو یـونـس الـنبي (علیھ السـلام) فـي 
بـطن الـحوت، قـال: فـتأذن لـي أن أكـلمھ ؟ قـال: نـعم، قـال: یـا یـونـس مـا فـعل ھـارون؟ 
قـال: مـات، فـبكى قـارون، قـال: مـا فـعل مـوسـى؟ قـال: مـات، فـبكى قـارون، فـأوحـى الله 
تـعالـى جـلت عـظمتھ إلـى الـملك الـموكـل بـھ: أن خـفف الـعذاب عـلى قـارون لـرقـتھ عـلى 

قرابتھ)([710]). 

هــنگامی که مــاهی بــه دریایی رسید که قــارون در آن بــود، قــارون صــدایی شنید که 
پیش تـر نشنیده بـود. بـه فـرشـته ی گـماشـته بـر خـودش گـفت: این صـدای چیست؟ فـرشـته 
گـفت: صـدای یونـس پیامـبر (علیه السـلام) در شکم مـاهی اسـت. قـارون گـفت: بـه مـن اجـازه 
می دهی بـا او سـخن گـویم؟ فـرشـته گـفت: بـله. قـارون گـفت: ای یونـس! هـارون چـه شـد؟ 
یونـس گـفت: مُـرد؛ و قـارون گـریست. قـارون گـفت: مـوسی چـه شـد؟ یونـس گـفت: مُـرد؛ و 
قـارون گـریست. پـس خـداونـد تـعالی که عـظمتش بسیار بـزرگ اسـت، بـه فـرشـته ی گـماشـته 

بر او وحی کرد: به خاطر رقّت قلب قارون بر نزدیکانش، عذاب او را کم کن).([711]) 

فقد نزل یونس (علیھ السلام) إلى قارون وحادثھ، وقارون میت معذب. 

یونس(علیه السلام) با قارون دیدار و گفت وگو کرد، در حالی که قارون مرده و در عذاب بود. 

وأیـضاً قـولـھ تـعالـى: ﴿وَذَا الـنُّونِ إذِْ ذَھَـبَ مُـغَاضِـباً فـَظَنَّ أنَْ لـَنْ نـَقْدِرَ عَـلیَْھِ فـَناَدَى 
فـِي الـظُّلمَُاتِ أنَْ لا إلَِـھَ إلاَِّ أنَْـتَ سُـبْحَانَـكَ إنِِّـي كُـنْتُ مِـنَ الـظَّالـِمِینَ﴾([712])، وھـي ظـلمات 

جھنم النامیة بأعمال الظالمین. 



همچنین این ســخن حــق تــعالی: ﴿ و ذوالــنون را، آنــگاه که خــشمناک بِــرَفــت و 
می دانسـت که هـرگـز بـر او تـنگ نمی گـیریـم، در تـاریکی هـا نـدا داد: هـیچ مـعبودی جـز تـو 
نیســت، تــو مــنزّهی و بــه راســتی مــن، از ســتمکاران بــودم ﴾([713]) ؛ مــنظور هــمان 

تاریکی های جهنمی است که با اعمال و کردار ظالمان در حال گسترش است . 

وقـولـھ تـعالـى: ﴿فـَالْـتقَمََھُ الْـحُوتُ وَھُـوَ مُـلیِمٌ * فـَلوَْلا أنََّـھُ كَـانَ مِـنَ الْمُسَـبِّحِینَ * لـَلبَثَِ 
فـِي بـَطْنھِِ إلِـَى یـَوْمِ یـُبْعَثوُنَ * فـَنبَذَْنـَاهُ بـِالْـعَرَاءِ وَھُـوَ سَـقیِمٌ * وَأنَْـبتَْناَ عَـلیَْھِ شَجَـرَةً مِـنْ 
یـَقْطِینٍ * وَأرَْسَـلْناَهُ إلِـَى مِـائـَةِ ألَْـفٍ أوَْ یـَزِیـدُونَ﴾([714])، أي اعـتبرھـا سـبحانـھ وتـعالـى 
حـالـة إرسـال جـدیـدة؛ وذلـك لأنـھ بـعث بـعد مـوتـھ، فـكانـت حـالـة إرسـال جـدیـدة، وإلا فـلو 

لم یكن میتاً لكانت عودة من غیبتھ وإكمال رسالتھ. 

﴿پــس مــاهی بــبلعیدش در حــالی که او ســرزنــش گــر خــویشتن بــود * پــس اگــر نــه از 
تسـبیح گـویـان می بـود، * تـا روزی که بـرانگیخته می شـونـد در شکم مـاهی می مـانـد * پـس او 
را در حـالی که بـیمار بـود بـه خشکی، عـریان و بی سـرپـناه افکندیـم، * و بـر فـراز سـرش 
درختی از یقطین رویـانـیدیـم * و او را بـه رسـالـت بـر صـد هـزار نـفر و بـیش تـر فـرسـتادیـم﴾
([715]) ؛ یعنی خـداونـد سـبحان و مـتعال آن را ارسـال جـدیدی قـلمداد می کند؛ چـرا که 
یونـس پـس از مـرگـش مـبعوث می شـود وگـرنـه اگـر نـمرده بـود بـازگشـت از غیبتش و تکمیل 

کردن رسالتش تلقّی می گردید. 

ویـونـس (علیھ السـلام) بـقي ثـمانـیة وعشـریـن یـومـاً فـي بـطن الـحوت، عـن عـلي بـن أبـي 
طـالـب (علیھ السـلام): (...  وأمـا ثـمانـیة وعشـرون فـمكث یـونـس فـي بـطن الـحوت ...)

 .([716])

یونـس(علیه السـلام) بیست و هشـت روز در شکم مـاهی می مـانـد. از علی بـن ابی طـالـب(علیه 
السلام) روایت شده است: (.... و یونس بیست و هشت روز در شکم ماهی بماند....).([717]) 



كَ بـِمَجْنوُنٍ﴾ وفـي سـورة الـقلم: ﴿نْ وَالْـقلَمَِ وَمَـا یسَْـطرُُونَ * مَـا أنَْـتَ بـِنعِْمَةِ رَبِّـ
) مـعناھـا: الـخفاء  ([718])، والـمجنون ھـو مـن حـجب عـقلھ وخـفي وضـاع، فـكلمة (جُـنَّ
والسـتر، وھـنا تـعني: مـا أنـت بـنعمة ربـك بـخفي أو ضـائـع، بـل أنـت بـَیِّن مـعروف 

كالشمس. 

و در ســوره ی قــلم: ﴿ نــون. ســوگــند بــه قــلم و آنــچه می نــویــسند * که تــو، بــه فــضل 
پـروردگـارت، دیـوانـه نیسـتی ﴾([719]) : مـجنون کسی اسـت که عـقلش پـوشیده و پـنهان و 
﴾ بـه معنی پـنهان و پـوشـش می بـاشـد؛ و در اینجا  ضـایع و تـباه شـده بـاشـد؛ کلمه ی ﴿جُـنَّ
چنین مـعنایی می دهـد: تـو بـه فـضل و لـطف پـروردگـارت پـوشیده و ضـایع و تـباه شـده نیستی 

بلکه آشکاری شناخته شده همانند خورشید می باشی. 

وفــي الآیــة: ﴿وَذَا الــنُّونِ إذِْ ذَھَــبَ مُــغَاضِــباً فـَـظَنَّ أنَْ لـَـنْ نـَـقْدِرَ عَــلیَْھِ فـَـناَدَى فـِـي 
الـظُّلمَُاتِ أنَْ لا إلِـَھَ إلاَِّ أنَْـتَ سُـبْحَانـَكَ إنِِّـي كُـنْتُ مِـنَ الـظَّالـِمِینَ﴾. وذا الـنون: أي صـاحـب 
الـنون، والـنون فـي مـرتـبةٍ: (محـمد)، وفـي مـرتـبةٍ: (عـلي)، كـما بـینتھ فـي الـمتشابـھات، 

فراجع.([720]) 

و در آیه ی ﴿ و ذوالـنون را، آنـگاه که خـشمناک بِـرَفـت و می دانسـت که هـرگـز بـر او تـنگ 
نمی گـیریـم، در تـاریکی هـا نـدا داد: هـیچ مـعبودی جـز تـو نیسـت، تـو مـنزّهی و بـه راسـتی 
ونِ﴾ : یعنی یار و هـمراه (نـون) و نـون در مـرتـبه ای بـه  مـن، از سـتمکاران بـودم ﴾ : ﴿ذَا الـنُّ
معنی “محـمد” و در مـرتـبه ای دیگر بـه معنی “علی” می بـاشـد؛ هـمان گـونـه که در کتاب 

متشابهات توضیح دادم.([721]) 

  

وھـنا فـي ھـذه الآیـة ھـو عـلي (علیھ السـلام) وعـبر عـن یـونـس بـأنـھ ذا الـنون أو صـاحـب 
عـلي (علیھ السـلام)؛ لأن أصـل قـضیة یـونـس (علیھ السـلام) ھـو عـدم تحـملھ لـمقام عـلي (علیھ السـلام) 
ومـكانـتھ (الـتي لا یتحـملھا إلا نـبي مـرسـل أو مـلك مـقرب أو مـؤمـن امـتحن الله قـلبھ 



لـلإیـمان)([722])، والإیـمان ھـنا ھـو الإمـام (علیھ السـلام) أي: مـؤمـن امـتحن الله قـلبھ لـلإمـام 
(علیھ السـلام)، ویـونـس (علیھ السـلام) نـبي مـرسـل، فـلم یتحـملھا فـي الـبدایـة، ولـكنھ تحـملھا بـعد 

ما حصل لھ ما حصل من تربیة الله، وتعلیمھ لھ سبحانھ وتعالى. 

در اینجا نــون، علی(علیه الســلام) اســت و از یونــس تعبیر بــه یار و هــمراه علی(علیه الســلام) 
می شـود؛ چـرا که اصـل و ریشه ی مـاجـرای یونـس(علیه السـلام) عـدم تحـمّل کردن مـقام علی(علیه 
السـلام) و جـایگاه آن حـضرت می بـاشـد: (آن را کسی جـز نبیّ فـرسـتاده شـده یا فـرشـته ی مـقرّب 

یا مـؤمنی که خـداونـد قـلبش را بـه ایمان آزمـوده بـاشـد، طـاقـت تحـمّلش نیست)([723]) و در 
اینجا ایمان یعنی امـام(علیه السـلام)؛ یعنی مـؤمنی که خـداونـد قـلبش را بـرای امـام(علیه السـلام) 
آزمـوده اسـت. یونـس(علیه السـلام) پیامـبر فـرسـتاده شـده اسـت بـا این حـال در ابـتدا مـقام علی(علیه 
السـلام) را تـاب نیاورد ولی پـس از آنکه آنـچه از تـربیت الهی و آمـوزش خـداونـد سـبحان و 

متعال به دست می آید، برایش حاصل شد، آن را پذیرفت و بر دوش کشید. 

فـالـذي ابـتلعھ فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي حـوت (أو نـون بحـري)، وھـو أكـبر الـدواب 
عـلى ھـذه الأرض، والـذي ابـتلعھ فـي عـالـم الأرواح ھـو (نـون الـعلم)، أو عـلي بـن أبـي 
طـالـب (علیھ السـلام)، فـعرفــھ واعـترف بـمقامـھ وھـو نـعمة الله ﴿لـَوْلا أنَْ تـَدَارَكَـھُ نـِعْمَةٌ مِـنْ 

رَبِّھِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ﴾،﴿مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُنٍ﴾([724]). 

آن که در عـالـم جـسمانی او را بلعید، مـاهی بـود (نـون دریایی) که بـزرگ تـرین مـوجـودات 
در زمین می بـاشـد و آن که او را در عـالـم ارواح بلعید (نـون عـلم) یا علی بـن ابی طـالـب(علیه 
السـلام) بـود؛ او را شـناخـت و بـه مـقامـش اعـتراف کرد و او هـمان (نـعمت خـداونـد) بـود: ﴿ اگـر 

نعمتی از جـانـب پـروردگـارش او را در بـر نـگرفـته بـود، بـا پـریشان حـالی بـه صحـرا، عـریان و 
بی سرپناه می افتاد ﴾ ، ﴿ که تو، به فضل پروردگارت، دیوانه نیستی ﴾.([725]) 



والـحوت البحـري الـذي ابـتلع یـونـس (علیھ السـلام) ھـو نـوع مـن الـحیتان یـتغذى عـلى 
الـرخـویـات الـموجـودة فـي أعـماق الـمحیطات، حـیث لا یـوجـد أي نـوع مـن الـحیتان غـیر 
ھـذا الـنوع مـن الـحیتان یـصل إلـى ھـذه الأعـماق الـمظلمة، بـل لحـد الآن لـم یـصل 
الإنـسان إلـى ھـذه الأعـماق، وعـلماء الأحـیاء یـتعرفـون عـلى رخـویـات الأعـماق مـن 
خـلال ھـذا الـحوت، وھـنا یـتمیز ھـذا الـحوت انـھ یـنـزل إلـى الأعـماق الـمظلمة الـحالـكة 
الـظلمة ﴿فـَناَدَى فـِي الـظُّلمَُاتِ﴾، وأیـضاً غـذاؤه الـرخـویـات، فـجھازه الـھضمي یـلطف 
بـالـجسم الـصلب كـ (جـسم الإنـسان)، فـلا یـتھشم جـسم یـونـس (علیھ السـلام) بسـبب ابـتلاعـھ 

من الحوت. 

آن مـاهی دریا که یونـس(علیه السـلام) را بلعید، از انـواع مـاهیانی اسـت که از نـرمـتنان اعـماق 
دریاهـا تـغذیه می کند و هیچ مـاهی دیگری نمی تـوانـد بـه این عـمق تـاریک و ظـلمانی دریا 
نـفوذ کند و حتی تـا امـروز هـم هیچ انـسانی نـتوانسـته اسـت بـه چنین عمقی نـفوذ نـماید و 
زیست شـناسـان، از طـریق این مـاهی هـا بـه وجـود نـرمـتنان اعـماق دریا پِی بـرده انـد. وجـه 
تــمایز این نــوع مــاهی، پــایین رفــتن بــه اعــماق تــاریک سیاه ظــلمت می بــاشــد: ﴿ و در 
تـاریکی هـا نـدا داد). همچنین غـذای این مـاهی، نـرم تـنان می بـاشـد؛ بـنابـراین دسـتگاه 
گـوارشی آن، جـسم سـخت (مـانـند جـسم انـسان) را هـضم نمی کند و از همین رو جـسم 

یونس(علیه السلام) پس از بلعیده شدن، از بین نرفت. 

 ******

[681]- القلم : 48 – 49. 
[682] - قلم: 48 و 49. 

[683]- الصافات : 142 – 146. 
[684] - صافات: 142 تا 146. 

[685] - یقطین: نوعی گیاه بی ساقه شبیه کدو (مترجم). 
[686]- التکویر : 12. 
[687] - تکویر: 12. 

[688]- التکویر : 13. 



[689]- عـن أبـي عـبد الـله الـصادق ، عـن أبـیه، عـن جـده (ع) ، قـال: (قـال رسـول الـله (ص): مـن قـال " سـبحان الـله " غـرس الـله لـه 
بـها شجـرة فـي الـجنة، ومـن قـال " الحـمد لـله " غـرس الـله لـها بـها شجـرة فـي الـجنة، ومـن قـال " لا إلـه إلا الـله " لـه غـرس الـله لـه بـها 
شجـرة فـي الـجنة، ومـن قـال " الـله أکـبر " غـرس الـله لـه بـها شجـرة فـي الـجنة. فـقال رجـل مـن قـریـش: یـا رسـول الـله ، إن شجـرنـا فـي 
الـجنة لـکثیر. قـال: نـعم، ولـکن إیـاکـم أن تـرسـلوا عـلیها نـیرانـا فتحـرقـوهـا، وذلـك أن الـله عـز وجـل یـقول: " یـا أیـها الـذیـن امـنوا أطـیعوا 

الله وأطیعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالکم ") أمالي الشیخ الصدوق : ص705. 
[690] - تکویر: 13. 

[691] - از ابـا عـبد الـله امـام صـادق(ع)  روایت شـده اسـت که فـرمـود: (رسـول خـدا(ص) فـرمـود: کسی که بـگوید (سـبحان الـله) 
خـداونـد بـه وسیله ی آن بـرایش درختی در بهشـت می کارد. کسی که بـگوید (الحـمد لـله) خـداونـد بـه وسیله ی آن بـرایش درختی در 
بهشـت می کارد. کسی که بـگوید (لا الـه الا الـله) خـداونـد بـه وسیله ی آن بـرایش درختی در بهشـت می کارد. کسی که بـگوید (الـله 
اکبر) خـداونـد بـه وسیله ی آن بـرایش درختی در بهشـت می کارد. یکی از مـردان قـریش گـفت: ای پیامـبر خـدا! پـس بـه راسـتی که 
درخـتان مـا در بهشـت بسیارنـد! فـرمـود: آری! امـا شـما را بـر حـذر می دارم از اینکه آتشی بـر آن بـفرسـتید تـا آنـها را بـسوزانـد که این 
عْـمالَکُمْ﴾ (ای 

َ
سُـولَ وَ لا تُـبْطِلُوا أ طـیعُوا الـرَّ

َ
طـیعُوا الـلهَ وَ أ

َ
ـذیـنَ آمَـنُوا أ ـهَا الَّ یُّ

َ
هـمان سـخن خـداونـد عـزّوجـل اسـت که می فـرمـاید: ﴿یـا أ

کسانی که ایمان آورده اید خـدا را اطـاعـت کنید و فـرسـتاده را اطـاعـت کنید و کرده هـای خـویـش را تـباه مـسازیـد). امـالی شیخ صـدوق: 
ص 705. 

[692]- إبراهیم : 48. 
[693]- التکویر : 6. 

[694] - ابراهیم: 48. 
[695] - تکویر: 6. 

[696]- عـن حـبة الـعرنـي ، قـال : قـال أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام) : ( إن الـله عـرض ولایـتي عـلی أهـل الـسماوات وعـلی أهـل 
الأرض أقر بها من أقر وأنکرها من أنکر أنکرها یونس ، فحبسه الله في بطن الحوت حتی أقر بها ) بصائر الدرجات : ص95. 

وعـن الـثمالـي قـال: (دخـل عـبد الـله بـن عـمر عـلی زیـن الـعابـدیـن (علیه السـلام) وقـال لـه: یـا بـن الحسـین الـذي تـقول ان یـونـس بـن 
مـتی، انـما ألـقی مـن الـحوت مـا ألـقی لأنـه عـرضـت عـلیه ولایـة جـدي فـتوقـف عـندهـا، قـال: ثـکلتك أمـك، قـال : فـأرنـي آیـة ذلـك إن 
کـنت مـن الـصادقـین، فـأمـر بشـد عـینیه بـعصابـة وعـیني بـعصابـة، ثـم أمـر بـعد سـاعـة بـفتح أعـیننا، فـإذا نـحن عـلی شـاطـئ البحـر تـضرب 
أمـواجـه. فـقال ابـن عـمر: یـا سـیدي دمـي فـي رقـبتك، الـله الـله فـي نفسـي، فـقال: هـبه وأر بـه إن کـنت مـن الـصادقـین. ثـم قـال : یـا أیـها 
الـحوت، قـال: فـأطـلع الـحوت رأسـه مـن البحـر. مـثل الـجبل الـعظیم وهـو یـقول : لـبیك لـبیك یـا ولـي الـله، فـقال: مـن أنـت؟ قـال: أنـا 
حـوت یـونـس یـا سـیدي، قـال: أنـبئینا بـالـخبر، فـقالـت: یـا سـیدي ان الـله تـعالـی لـم یـبعث نـبیا مـن آدم إلـی أن صـار جـدك محـمد (ص) 
إلا وقـد عـرض عـلیه ولایـتکم، فـمن قـبلها مـن الأنـبیاء سـلم وتخـلص، ومـن تـوقـف عـلیها وتـتعتع فـي حـملها لـقي مـا لـقي آدم مـن 
الخـطیئة، ومـا لـقي نـوح (علیه السـلام) مـن الـغرق، ومـا لـقي إبـراهـیم مـن الـنار، ومـا لـقي یـوسـف مـن الـجب، ومـا لـقي أیـوب مـن الـبلاء، 
ومـا لـقي داود مـن الخـطیئة إلـی أن بـعث الـله یـونـس (علیه السـلام) فـأوحـی الـله إلـیه: أن یـا یـونـس تـول أمـیر الـمؤمـنین عـلیاً والأئـمة 
الـراشـدیـن مـن صـلبه. فـي کـلام لـه: قـال فـکیف أتـولـی مـن لـم أره ولـم اعـرفـه، وذهـب مـغتاضـا فـأوحـی الـله تـعالـی إلـي: ان الـتقمي 
یـونـس ولا تـوهـني لـه عـظما فـمکث فـي بـطني أربـعین صـباحـا یـطوف مـعي الـبحار فـي ظـلمات ثـلاث یـنادي: (أن لا إلـه الا أنـت 
سـبحانـك انـي کـنت مـن الـظالـمین) قـد قـبلت ولایـة عـلي والأئـمة الـراشـدیـن مـن ولـده. فـلما آمـن بـولایـتکم، أمـرنـي ربـي فـقذفـته عـلی 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=33


سـاحـل البحـر. فـقال زیـن الـعابـدیـن (علیه السـلام): ارجـع أیـتها الـحوت إلـی وکـرك، واسـتوی الـماء) مـناقـب آل أبـي طـالـب لابـن شهـر 
آشوب ج3 ص281، قصص الأنبیاء للجزائري : ص 493. 

[697]- طــه : 115، عـن جـابـر عـن أبـي جـعفر (علیه السـلام) فـي قـول الـله عـز وجـل: (ولـقد عهـدنـا إلـی آدم مـن قـبل فنسـي ولـم 
نجـد لـه عـزمـاً)، قـال: (عهـد إلـیه فـي محـمد والأئـمة مـن بـعده فـترك ولـم یـکن لـه عـزم فـیهم انـهم هـکذا وإنـما سـمی أولـوا الـعزم أولـوا 
الـعزم لأنـه عهـد إلـیهم فـي محـمد والأوصـیاء مـن بـعده والمهـدی وسـیرتـه فـاجـمع عـزمـهم ان ذلـك کـذلـك والاقـرار بـه) بـصائـر الـدرجـات 

: ص90. 
وعـن أبـي جـعفر (علیه السـلام)، قـال : ( ... ثـم أخـذ الـمیثاق عـلی الـنبیین، فـقال: ألسـت بـربـکم وأن هـذا محـمد رسـولـي، وأن هـذا 
عـلي أمـیر الـمؤمـنین؟ قـالـوا: بـلی فـثبتت لـهم الـنبوة وأخـذ الـمیثاق عـلی اولـي الـعزم أنـني ربـکم ومحـمد رسـولـي وعـلي أمـیر الـمؤمـنین 
وأوصـیاؤه مـن بـعده ولاة أمـري وخـزان عـلمي  وأن المهـدي أنـتصر بـه لـدیـني واظهـر بـه دولـتي وأنـتقم بـه مـن أعـدائـي واعـبد بـه طـوعـا 
وکـرهـا، قـالـوا: أقـررنـا یـا رب وشهـدنـا، ولـم یجحـد آدم ولـم یـقر فـثبتت الـعزیـمة لـهؤلاء الـخسمة فـي المهـدي ولـم یـکن لآدم عـزم عـلی 
الاقرار به وهو قوله عز وجل : ولقد عهدنا إلی آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً، قال : إنما هو : فترك ...) الکافي ج2 ص8. 
[698]- حـبه ی عـرنی می گـوید: امیرالـمؤمنین(ع)  فـرمـود: (خـداونـد ولایت مـرا بـر اهـل آسـمان هـا و اهـل زمین عـرضـه نـمود؛ آن که 
پـذیرفـت بـه آن اقـرار نـمود و آن کس که نـپذیرفـت انکارش نـمود. یونـس آن را انکار کرد و خـداونـد او را در شکم مـاهی حـبس فـرمـود 

تا به آن اقرار نمود). بصائر الدرجات: ص 95. 
و ثـمالی روایت می کند: عـبد الـله بـن عـمر بـر امـام علی زین الـعابـدین(ع)  وارد شـد و بـه او گـفت: ای پسـر حسین که می گـویی یونـس 
بـن متی (ع)  فـقط بـه این دلیل در شکم مـاهی گـرفـتار شـد که ولایت جـدم بـه او عـرضـه شـد و او آن را نـپذیرفـت. فـرمـود: (درسـت 
اسـت. مـادرت بـه عـزایت بنشیند). ادامـه داد: اگـر راسـت می گـویی بـه مـن ثـابـت کن و نـشانـه ای نـشانـم بـده. در این هـنگام امـام 
دسـتور دادنـد چـشمان مـن (راوی) و ابـن عـمر را بـا پـارچـه ای محکم بسـتند. پـس از مـدتی فـرمـان بـه بـاز کردن پـارچـه داد. مـا بـه نـاگـاه 
خـود را در کـنار سـاحـلی یافتیم که امـواجـش خـروشـان بـود. ابـن عـمر خـطاب بـه امـام گـفت: ای آقـای مـن! خـون مـن بـه گـردن شـما 
خـواهـد بـود. شـما را بـه خـدا سـوگـند می دهـم بـه جـانـم آسیبی نـرسـانید. حـضرت فـرمـود: (آرام بگیر و نـظاره کن اگـر راسـت مـیگـویی). 
سـپس فـریاد زد: (ای مـاهیِ یونـس!) نـهنگی سـر خـود را مـانـند کـوهـی عظیم از آب بیرون آورد، در حـالـی کـه مـیگـفت: لبیك لبیك 
ای ولـیّ خـدا! حـضرت فـرمـود: (تـو کیستی؟) گـفت: ای مـولای مـن! مـن نـهنگ یونـس(ع)  هسـتم. حـضرت فـرمـود: (مـا را از اخـبار 
مـطّلع کـن). نـهنگ گـفت: ای مـولای مـن! خـداونـد مـتعال هیچ پیامـبری از آدم تـا بـرسـد بـه جـد تـو محـمد(ص) را مـبعوث نـفرمـود، جـز 
اینکه ولایت شـما را بـر او عـرضـه کـرد، پـس هـر یک از انبیا کـه آن را پـذیرفـت در سـلامـت و خـلاصـی واقـع مـیشـد و هـر کـس در 
پـذیرش آن تـوقّـف و درنـگ مـینـمود بـه بـلا و آزمـایشی مـبتلا مـیگـردید، هـمانـند خـطای آدم، غـرق شـدن نـوح(ع) ، در آتـش افـتادن 
ابـراهیم، در چـاه افـتادن یوسـف، بـه بـلا دچـار شـدن ایوب، بـه خـطا افـتادن داوود تـا اینکه یونـس(ع)   مـبعوث شـد و خـداونـد بـه او 
وحـی کـرد: ای یونـس! ولایت امیر الـمؤمنین عـلی و ائـمه ی راشـدین از نسـل او را بـپذیر. یونـس چنین پـاسـخ گـفت: چـگونـه ولایت 
کسـی را کـه او را نـمیشـناسـم و نـدیدهـام بـپذیرم و بـا حـالـت غـضب بـه راه افـتاد. آنـگاه خـداونـد تـعالـی بـه مـن وحـی فـرمـود تـا یونـس را 
نْ لاَ إِلَـهَ 

َ
بـبلعم و اسـتخوان او را خـرد نکنم. او چهـل روز در شـکم مـن دریاهـا را سِیر مـیکـرد و از میان ظـلمات سـهگانـه نـدا مـیکـرد: ﴿أ

الِـمِینَ﴾ (هیچ مـعبودی جـز تـو نیست، مـنزّهـی تـو، بـه راسـتی که مـن از سـتمکاران بـودم) و ولایت  نْـتَ سُـبْحَانَـكَ إِنِّي کُـنْتُ مِـنَ الظَّ
َ
إِلاَّ أ

علی و ائـمه ی راشـدین از فـرزنـدانـش را پـذیرفـت. وقتی بـه ولایت شـما ایمان آورد، پـروردگـارم بـه مـن فـرمـان داد تـا او را بـه سـاحـل دریا 
بیانـدازم. آنـگاه حـضرت زین الـعابـدین(ع)  فـرمـود: (ای مـاهـی! بـه خـانـه ات بـازگـرد) و پـس از رفـتن او آب آرام گـرفـت. مـناقـب آل ابی 

طالب ابن شهر آشوب: ج 3 ص 281 ؛  قصص الانبیا جزایری: ص 493. 



[699] - طـه : 115. از جـابـر از ابـو جـعفر(ع)  دربـاره ی سـخن خـداونـد عـزّوجـل ﴿وَ لَـقَدْ عَهِـدْنـا إِلـي آدَمَ مِـنْ قَـبْلُ فَنَسِـيَ وَ لَـمْ نَجِـدْ لَـهُ 
عَـزْمـاً﴾ (و مـا پـیش از ایـن بـا آدم پـیمان بسـتیم؛ ولی فـرامـوش کرد و او را اسـتوار و ثـابـت قـدم نـیافـتیم) روایت شـده اسـت که فـرمـود:  
(از او نسـبت بـه محـمد(ص) و ائـمه ی پـس از او(ص)  عهـد گـرفـته شـد کـه فـرامـوش کـرد و عـزم و اسـتواری در اینکه آنـها چنین 
هسـتند، نـداشـت؛ و اولـو الـعزم فـقط بـه این جهـت اولـو الـعزم نـامـیده شـدنـد که خـداونـد عهـد محـمد(ص) و اوصـیای پـس از او(علیهم 
السـلام) و مهـدی(ع)  و روش و سیرت او را گـرفـت و تـمام عـزم و تـلاش شـان را در این خـصوص و اقـرار بـه آن جـمع نـمودنـد). بـصائـر 

الدرجات: ص 90. 
از ابـو جـعفر(ع)  روایت شـده اسـت که فـرمـود: (.... سـپس از پیامـبران عهـد و پیمان گـرفـت و فـرمـود: آیا مـن پـرودگـار شـما نیستم؟ و 
آیا این محـمد، فـرسـتاده ی مـن و علی امیر مـؤمنین نیست؟ گـفتند: بلی؛ پـس نـبوّت بـرای آنـها ثـابـت گـردید. سـپس عهـد و میثاق بـر 
الـولـوالـعزم گـرفـته شـد که مـن پـروردگـار شـما هسـتم و محـمد، فـرسـتاده ی مـن و علی امیر الـمؤمنین و اوصیای پـس از او والیان امـر 
مـن و خـزاین عـلم مـن و اینکه بـا مهـدی دینم را پیروز می گـردانـم و دولـت و حکومـتم را آشکار می سـازم و بـا او از دشـمنانـم انـتقام 
خـواهـم گـرفـت و بـا او عـبادت خـواهـم شـد، چـه بـا اکراه و چـه بـا رضـایت. هـمه گـفتند: اقـرار کردیم ای پـروردگـار و شـهادت می دهیم. 
آدم(ع)  نـه اقـرار کرد و نـه انکار نـمود. بـنابـراین، عـزمی بـرای این پـنج تـن دربـاره  ی مهـدی(ع)  تثبیت گـردید در حـالی که آدم(ع)  عـزم 
و اسـتواری در چنین اقـرار و اعـترافی نـداشـت؛ که این هـمان سـخن خـداونـد تـبارک و تـعالی اسـت که می فـرمـاید: ﴿وَ لَـقَدْ عَهِـدْنـا إِلـي 
آدَمَ مِـنْ قَـبْلُ فَنَسِـيَ وَ لَـمْ نَجِـدْ لَـهُ عَـزْمـاً﴾ (و مـا پـیش از ایـن بـا آدم پـیمان بسـتیم؛ ولی فـرامـوش کرد و او را اسـتوار و ثـابـت قـدم 

نیافتیم). او آن را ترک گفت....). کافی: ج 2 ص 8. 
[700]- عـن أبـي عـبد الـله (علیه السـلام): (إن الـنبي (ص)  یـقول: مـا یـنبغي لاحـد أن یـقول: أنـا خـیر مـن یـونـس ابـن مـتی (علیه 

السلام)) بحار الأنوار: ج14 ص392. 
[701]- الکافي : ج1 ص401 ح1. 

[702] - از ابـو عـبد الـله(ع) روایت شـده اسـت: (پیامـبر(ص)  می فـرمـاید: شـایسته نیست که کسی بـگوید: مـن از یونـس بـن 
متی(ع) برترم). بحار الانوار: ج 14 ص 392. 

[703] - کافی: ج 1 ص 401 ح 1. 
[704]- الأعراف : 26. 

[705] - اعراف: 26. 
[706]- عـن ابـن عـباس قـال: (... ثـم إن الـیاس نـزل واسـتخفی عـند أم یـونـس بـن مـتی سـتة أشهـر، ویـونـس مـولـود، ثـم عـاد إلـی 
مـکانـه، فـلم یـلبث إلا یسـیراً حـتی مـات ابـنها حـین فـطمته ، فـعظم مـصابـها فخـرجـت فـي طـلب الـیاس ورقـت الـجبال حـتی وجـدت 
الـیاس، فـقالـت: انـي فـجعت بـموت ابـني وألـهمني الـله تـعالـی الاسـتشفاع بـك إلـیه لـیحیی لـي ابـني فـانـي تـرکـته بـحالـه ولـم أدفـنه 
وأخـفیت مـکانـه فـقال لـها ومـتی مـات ابـنك؟ قـالـت: الـیوم سـبعة أیـام. فـانـطلق الـیاس وسـار سـبعة أیـام أخـری، حـتی انتهـی إلـی مـنزلـها، 
فـدعـا الـله سـبحانـه حـتی أحـیی الـله بـقدرتـه یـونـس (علیه السـلام)، فـلما عـاش انـصرف الـیاس. ولـما صـار أربـعین سـنة، أرسـله الـله إلـی 
قـومـه ، کـما قـال: وأرسـلناه إلـی مـائـة الـف أو یـزیـدون ...) قـصص الأنـبیاء للجـزائـري : ص 359 – 361، بـحار الأنـوار: ج13 

ص393 – 396. 
[707] - از ابـن عـباس روایت شـده اسـت: .... الیاس پـایین آمـده، در مـنزل مـادر یونـس بـن متی (ع)  شـش مـاه پـنهان شـد. یونـس 
آن روز طفلی شیرخـوار بـود. سـپس الیاس از خـانـه ی مـزبـور بیرون شـده بـه کوه رفـت. مـدت کوتـاهی نـگذشـته بـود که وقتی مـادر 
یونـس او را از شیر می گـرفـت، یونـس فـوت کرد. این مصیبت بـر مـادر یونـس گـران آمـد؛ در جسـت وجـوی الیاس از خـانـه بیرون شـد و 

http://www.tahoor.com/fa/Home/Search?term=%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AA%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True


از کوه هـا بـالا رفـت تـا الیاس را یافـت. بـه او گـفت: مـن بـه مصیبت مـرگ فـرزنـدم گـرفـتار شـدم و خـداونـد مـتعال در قـلب مـن چنین 
انـداخـت که بـه وسیله ی تـو از او شـفاعـت بـخواهـم تـا فـرزنـدم زنـده گـردد. مـن او را بـه حـال خـودش رهـا کردم و دفـنش نـنمودم و 
پـنهانـش سـاخـتم. ایلیا گـفت: فـرزنـدت کِی مُـرد؟ گـفت: امـروز هـفت روز می شـود. الیاس بـه راه افـتاد و هـفت روز دیگر نیز در حـرکت 
بـود تـا بـه خـانـه ی مـادر یونـس رسید. خـداونـد سـبحان را دعـا نـمود تـا اینکه خـداونـد بـا قـدرت خـودش یونـس(ع)  را شـفا داد و هـنگامی 
که بـه زنـدگی بـازگشـت، الیاس نیز بـرگشـت. هـنگامی که یونـس بـه چهـل سـالگی رسید، خـداونـد او را بـه سـوی قـومـش فـرسـتاد؛ هـمان 
وْ یَـزِیـدُونَ....﴾ (و او را بـه سـوی یکصد هـزار یا بیش تـر ارسـال نـمودیم....). قـصص 

َ
لْـفٍ أ

َ
رْسَـلْنَاهُ إِلَـی مِـائَـةِ أ

َ
گـونـه که می فـرمـاید: ﴿وَأ

الانبیا جزایری: ص 359 تا 361؛  بحار الانوار: ج 13 ص 393 تا 396. 
[708]- بحار الأنوار: ج 41 ص382. 

[709] - بحار الانوار: ج 41 ص 382. 
[710]- بحار الأنوار : ج41 ص391. 

[711] - بحار الانوار: ج 41 ص 391. 
[712]- الأنبیاء : 87. 

[713] - انبیا: 87. 
[714]- الصافات : 142 – 147. 
[715] - صافات: 142 تا 146. 

[716]- بحار الأنوار : ج10 ص87 . 
[717] - بحار الانوار: ج 10 ص 87. 

[718]- القلم : 1 – 2. 
[719] - قلم: 1 و 2. 

[720]- انظر : المتشابهات ج1 / سؤال رقم (6) ، القرآن کله في النقطة. 
[721] - به کتاب متشابهات جلد 1 پرسش 6: قرآن جملگی در نقطه است، مراجعه نمایید. 

[722]- الکافي : ج1 ص401 ح1. 
[723] - کافی: ج 1 ص 401 ح 1. 

[724]- عـن إبـراهـیم بـن عـباس الـصولـي، قـال: کـنا یـومـا بـین یـدي عـلي بـن مـوسـی عـلیهما السـلام فـقال لـي: لـیس فـي الـدنـیا نـعیم 
حـقیقي فـقال لـه بـعض الـفقهاء مـمن یـحضره: فـیقول الـله عـز وجـل (ثـم لـتسألـن یـومـئذ عـن الـنعیم) أمـا هـذا الـنعیم فـي الـدنـیا وهـو 
الـماء الـبارد، فـقال لـه الـرضـا (علیه السـلام) وعـلا صـوتـه: کـذا فسـرتـموه أنـتم وجـعلتموه عـلی ضـروب، فـقالـت طـائـفة: هـو الـماء الـبارد 
وقـال غـیرهـم: هـو الـطعام الـطیب، وقـال آخـرون: هـو الـنوم الـطیب، قـال الـرضـا (علیه السـلام): ولـقد حـدثـني أبـي عـن أبـیه أبـي عـبد 
الـله الـصادق عـلیه السـلام أن أقـوالـکم هـذه ذکـرت عـنده فـي قـول الـله تـعالـی: (ثـم لتسـئلن یـومـئذ عـن الـنعیم)، فـغضب (علیه 
السـلام) وقـال: إن الـله عـز وجـل لا یـسأل عـباده عـما تـفضل عـلیهم بـه ولا یـمن بـذلـك عـلیهم والامـتنان بـالانـعام مسـتقبح مـن 
المخـلوقـین فـکیف یـضاف إلـی الـخالـق عـز وجـل مـا لا یـرضـي المخـلوق بـه ؟! ولـکن الـنعیم حـبنا أهـل الـبیت ومـوالاتـنا یـسأل الـله 
عـباده عـنه بـعد الـتوحـید والـنبوة لأن الـعبد إذا وفـا بـذلـك أداه إلـی نـعیم الـجنة الـذي لا یـزول ...) عـیون أخـبار الـرضـا (علیه السـلام): 

ج1 ص136- 137. 



[725]- از ابـراهیم بـن عـباس صـولی روایت شـده اسـت: روزی در مـحضر علی بـن مـوسی(ع)  بـودیم. بـه مـن فـرمـود: (در دنیا هیچ 
نـعمت حقیقی وجـود نـدارد). بـرخی از فـقهایی که در مـحضر ایشان بـودنـد گـفتند: خـداونـد می فـرمـاید: ﴿ثمَّ لَتُسْـئَلُنَّ یَوْمَـئِذٍ عَـنِ 
عِیمِ﴾ (که در آن روز شـما را از نـعمت هـا بـازخـواسـت می کنند) و این نـعمت در دنیا، آب خنک وگـوارا می بـاشـد. امـام رضـا (ع)  بـا  النَّ
صـدای بـلند بـه او فـرمـود: (شـما اینگونـه تفسیرش می کنید و بـه گـمانـتان درسـت اسـت! گـروهی می گـویند: مـنظور از نـعمت آب سـرد 
اسـت، و گـروهی دیگر می گـویند: مـنظور غـذای پـاکیزه اسـت، و گـروهی دیگر می گـویند: خـواب راحـت اسـت....). امـام رضـا(ع) 
عِیمِ﴾ (که در   ادامـه داد: (پـدرم از پـدرش امـام صـادق(ع)  نـقل کرد که همین سـخنان شـما دربـاره ی آیه ی ﴿ثمَّ لَتُسْـئَلُنَّ یَوْمَـئِذٍ عَـنِ النَّ
آن روز شـما را از نـعمت هـا بـازخـواسـت می کنند) در حـضور ایشان مـطرح شـد. امـام صـادق(ع)  خشمگین شـد و فـرمـود: خـدای عـزیز 
و جـلیل از بـندگـانـش دربـاره ی آنـچه بـه آنـان تـفضّل فـرمـود، بـازخـواسـت نمی کند و بـه خـاطـر آن بـر ایشان مـنّت نمی گـذارد. مـنّت 
گـذاشـتن بـه نـعمت هـا از طـرف مخـلوقـات نـاپـسند و قبیح شـمرده می شـود؛ حـال چـگونـه چنین صفتی شـامـل خـالـق عـزیز و جـلیل 
شـود، در حـالی که او آن را در مـورد مخـلوقـات نمی پـسندد؟! امـا مـنظور از این نـعمت، حـب و دوسـت داشـتن مـا اهـل بیت و پیروی از 
مـا می بـاشـد که خـداونـد از آن  ـپـس از تـوحید و نـبوّت ـ بـازخـواسـت می کند؛ چـرا که بـندگـان بـا ادای این نـعمت، از طـرف خـدا 

شایسته ی رفتن به نعمت بی پایان بهشت می گردند....). عیون اخبار الرضا(ع): ج 1 ص 136 و 137. 


